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یادبود

حســین توفیق با درگذشــتش نام خــود را در تاریخ 
مطبوعــات جاودانه کــرد؛ به گمان من در نشــریات طنز 
پیش از انقلاب، دو نشــریه جدی تر از بقیه بودند؛ چلنگر 
که به مدیریت محمدعلی افراشــته منتشر می شد و این 
عبارت بر پیشانی آن آمده بود: «بشکنی  ای قلم  ای دست 
اگر پیچی از خدمت محرومان ســر»؛ افراشته، توده ای و 
چلنگر نشــریه ای سیاســی - اجتماعی بود که رویکردی 
حزبی داشــت و با کودتای ســال ۳۲ و مهاجرت اجباری 
افراشــته کار آن متوقف شد و دیگری توفیق که نشریه ای 
اجتماعی - سیاسی بود که گذشته از طنزهای اجتماعی و 

سیاسی، فکاهیات نیز در آن نقش جدی داشت. 
بچه که بودم، مادرم گاه وبیگاه، یاد مطالب طنز چلنگر 
می افتاد و آن را با خنــده بازگو می کرد؛ اما برای خواندن 
توفیق، این توفیق را داشــتم که خود آن را بخوانم، چون 
پدرم نه تنها مشترک همیشگی روزنامه کیهان و اطلاعات 
و خواندنی ها و البته مجله شــکار و طبیعت به مدیریت 
مهندس اســکندر فیروز (که عاشــق آن بودم) بود، بلکه 
مشــترک توفیق هم بود کــه به جای «پیشانی نوشــت» 
خانمان براندازی «چون» بشــکنی  ای قلــم...» و رویکرد 

حزبی، بیشــتر به انتقاد اجتماعی با رویکرد سیاسی عام 
می پرداخت و این عبارت را بر پیشانی داشت: «همشهری 
شــب جمعه دو چیز یادت نره، دوم روزنامه توفیق»؛ در 
همان هشــت، ۹ سالگی دور از چشم پدرم، واو به واو آن 

را می خواندم... 
نمی توانم بگویم شــکار و طبیعت را بیشتر دوست 
داشتم یا توفیق را، اما توفیق با روحیه بازیگوشانه کودک 

بیشتر هم خوانی داشت... 
اکنــون برخی از طنزهای سیاســی و فکاهی های آن را 
به یاری حافظه بازگو می کنم: اولین طنز را درباره انتخابات 
می نویســم؛ روال کار توفیق این بود که اصل خبر را به نقل 
از جراید می آورد و بعد با کنایه و ریشــخند و دست انداختن 
و نقیضه گویــی و اغراق، با  ترکیبی از کلام و تصویر خواننده 
را به خنده یا حیرت وامی داشــت و به نوعی آشنایی زدایی و 

پرده دری می کرد... 
 ۱- امیرعباس هویدا نخست وزیر برای افتتاح دوره... 
م مجلــس به تبریــز رفت. (به نقــل از جرایــد) در زیر 

کاریکاتوری از هویدا و کاکا توفیق آمده بود: 
کاکا به صدراعظم عصایی: کجا میری؟ 

هویدا: تبریز
کاکا: صندوق بردی؟ 

هویدا: لبریز!! 
۲- اکنون تنها فکاهی ای تقدیم می کنم که خارج از 
نزاکت است... از این بابت پیشاپیش پوزش می خواهم: 

در رستوران مشهور... پاریس از ساق پای جسد انسان 
ششلیک درست می کردند. (به نقل از جراید) 

در آن زمــان دو کمدین مشــهور و محبوب خارجی، 
جری لوئیس و نورمن ویزدوم بودند؛ زیر کاریکاتوری که 
آن دو دور میزی در همان رســتوران کذایی نشسته اند و 

هر دو دارند ریسه می روند، آمده: 
جری لوئیس به نورمن ویزدوم: از وقتی که فهمیدم 
تو این رستوران از ساق پای آدم ششلیک درست می کنند، 

هرگز دنبلان سفارش نمیدم!!!! 
یاد حسین توفیق مانا و روانش شاد! 

 پ.ن: از خــدا پنهان نیســت از شــما چــه پنهان، 
فکاهی هــای خیلی بامــزه دیگری هم به یــاد دارم که 
برای رعایت نزاکت از ســویی و ترس از راه افتادن برخی 

کمپین ها از سوی دیگر، منصرف شدم! 

توفیق ماندگار است!  فرار دابسمش ها!

بسوزه پدر عاشــقی. الان همه از مسئولان شاکی  �
هستند که چرا همه چیز را فیلتر می کنند، ولی واقعا 
مســئولان هــر کاری می کننــد به صلاح خــود آدم 
است. شــما یاهو ۳۶۰ یادتان هســت؟ طبق آماری 
که ما گرفتیــم، ۴۰ درصد جوانان دهــه ۶۰ در یاهو 
۳۶۰ به بلوغ رســیدند. خوشــبختانه بسته شد. بعد 
ملــت رفتند وبلاگ که دســت پلیــس آن موقع درد 
نکنــد، کلا فکر می کــرد دوتا مورد در کشــور وجود 
دارد: یکــی اراذل واوباش، یکی بلاگرهــا که انصافا 
خوب به حساب جفتشان رسیده شد. (یادش به خیر 
آن موقع هنوز قالیباف شهردار نشده بود). حالا شما 
تصور کــن تلویزیــون می گوید ۴۰ تــا اراذل واوباش 
و قاچاقچــی و بلاگر را دســتگیر کرده اســت، بابای 
آدم بــه آدم مشــکوک نمی شــود؟ خود مــا چندتا 
مورد ازدواج را داشــتیم در کامنت های وبلاگ پیش 
می بردیــم که وقتی پلیس اعلام کــرد بلاگرها فلان 
هستند، همه شان هوا شد. بعد ملت رفتند گوگل ریدر 
یا گودر. البته گودر را مســئولان نبســتند. خود گوگل 
که باورش نمی شــد گوگل ریدر ابزار تولیدمثل بشود، 
گوگل ریدر را بســت. بعــد ملت رفتنــد فیس بوک. 
فیس بوک عملا ســر شــوخی را بین جامعه باز کرد. 
 poke اولین بــار توی فیس بــوک مردم همدیگــر را
کردند. پوک کردن درواقع یعنی با انگشت بزنی توی 
پهلوی کسی، طوری که کار انگشت توی مملکت بالا 
گرفت. یکی از مســئولان وقت وزارت خارجه دولت 
آقای احمدی نژاد هم که توی انگشت خودکفا شده 
بود، رفت یک اســتخر در برزیل و انگشت زد و قصه 
شد. مسئولان هم که دیدند اوه اوه انگشت مسئولان 
از کنتــرل خارج شــده، وای به حال انگشــت مردم، 
پس ســریع فیلترش کردند. خوب هــم کردند. خود 
ما ۳۳ بار توی فیس  بوک عاشــق شدیم منتها چون 
بلد نبودیم ســر صحبت را باز کنیم، poke کردیم که 
قصه شد. بعد ملت آمدند تلگرام و شروع کردند به 
فعالیت. درواقع تلگرام قبــل از اینکه به ایران بیاید 
یک اســتارت آپ معمولی بــود. منتها وقتی در ایران 
کشف شد، شــبیه قاره آمریکا معروف شد. مسئولان 
هم که کلا نشستند ببینند مردم دارند چی کار می  کنند 
تا سریع بگذارند توی کار مردم، تا حالا ۱۶ مرتبه تلاش 
کرده اند تلگرام را مســدود کنند که چون الان تلگرام 
یک مسئله ناموســی برای مردم است مسئولان هم 
توش مانده اند چه کار کنند. از آن طرف ده هاهزار نفر 
توی تلگرام برای خودشــان شغل درست کرده اند و 
دارند پول درمی آورند که این هم اعصاب مســئولان 
را خراب کرده، چون قرار است جامعه یکدست باشد 
و الان جامعه بی کار اســت و دلیلی ندارد کسی پول 
دربیاورد. حالا ممکن است شما بپرسید چرا مسئولان 
اینســتاگرام را فیلتر نکردند؟ چون دغدغه مسئولان 
رســانه بوده و هــر چیزی کار رســانه را کرده، باعث 
افسردگی مســئولان شده؛ مثل فیس  بوک و تلگرام و 
وبلاگ ها، اما خوشبختانه اینســتاگرام اصلا در ایران 
کارکرد رسانه ای پیدا نکرده و بیشتر شبیه یک دفترچه 
بزرگ آگهی مثل نیازمندی های همشــهری اســت؛ 
منتها رنگی، داف و پاف پســند، مناسب خالتوربازی، 
مناسب شکم چرانی و چشم چرانی، مناسب تبلیغات 
غیرمحسوس، مناسب شاخ بازی، مناسب دابسمش 
و در نهایت بغ بغو. خب شما خودتان قضاوت کنید، 
چنیــن فضایی می تواند برای مســئولان نگران کننده 
باشــد؟ اتفاقا این دقیقا همان چیزی است که خیال 
آنــان را راحت می کند؛ یعنی مــردم قاطی باقالی ها 
باشــند. درواقع کار ما از فرار مغزهــا به خارج الان 

رسیده به فرار دابسمش ها از خارج به داخل.
حــالا شــاید بپرســید اینهــا چــه ربطــی بــه 
عشق وعاشــقی دارد؟ خب قشــنگان من، وقتی سر 
شــما مدام توی گوشی تلفن باشد، طبیعی است که 
یــا گلویتان پیش کســی گیر نمی کند یا عشــقتان نم 
می کشــد و طرف می پرد یا در نهایت دوتا دابسمش 
می دهید و بغ بغو که هیچ کدام این دوتا شما را کیس 

رفاقت و ازدواج نمی کند.
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کارتون خواب

زنانى که من دیده ام

به آدم ها نزدیک شــدن، همیشه برایم سخت بوده، 
آن هم آدم هایی که دوستشــان داری؛ آنان که هر یک 
معمار بخشی از ذهن تو در کودکی و نوجوانی بوده اند. 
می ترســم با شــناخت بیشــتر آنها این بنا فرو بریزد و 
احترام و سپاس هم در پی آن. از این بابت بیشتر مواقع 
از نزدیک شــدن اجتناب کرده و «دوری و دوســتی» را 
سرلوحه بسیاری از روابطم قرار داده ام. روزی که پس از 
گفت وگوی تلفنی قرار همراهی در پروژه ای را با رخشان 
بنی اعتمــاد گذاشــتم، بلافاصله بعــد از حس غرور و 
شــعف، ترســی ســراپایم را فراگرفت. او که با «بانوی 
اردیبهشــت»ش شــکلی از زن را در ذهــن من تصویر 
کرده که تــا امروز رهایم نکرده، نکنــد خود آن تصویر 
را درهم شــکند. شــاید باید قید این همکاری را بزنم و 
بگذارم تصورها بی نقص بمانند. حالا که ۱۰ سال از آن 
روزها گذشــته، زندگی ام عجین شده با آموخته هایی از 
رخشــان بنی اعتماد. روز تولد بهانه ای است تا قدردان 
آنچه باشــم که او به این جهان نه چندان زیبا بخشیده 
 اســت. شــصت وچند بهار قبل در چنین روزی به دنیا 
آمد و در زندگی با فرازونشیب های بسیاری مواجه شد، 
آن قــدر که به قول خودش «جوهــر مقاومت و مبارزه 
برای بهترکردن شرایط در جانش ریشه دواند». بارزترین 
ویژگی او جدی گرفتن ارزش هایی است که به آنها باور 
دارد. بی شک «کارکردن» از مهم ترین آنان است. او که 
از ۱۲ســالگی کار را با تدریس به هم ســالانش شروع 
کرده بود، در ۱۸ســالگی و با حضور در تلویزیون به طور 
رسمی شاغل شد. دغدغه های اجتماعی  او را به سمت 
نوشتن کشانده بود، اما با کار در تلویزیون تصویر را گویاتر 
یافــت و به این مقوله چنان علاقه مند شــد که پس از 
چندی نه تنها سینما «شغل» او شد، بلکه سهم مهمی 
از زندگی اش را شــکل داد، طوری که در همین رشــته 
به تحصیــل پرداخت. از روزی که از رشــته کارگردانی 
فارغ التحصیل شــد تا روزی که به عنوان یک کارگردان 
شناخته شــده در جهــان مطرح شــد، دو دهه فاصله 
بود؛ دهه هایی نه چندان سهل؛ از روزهایی که به دلیل 
اعتقادش بــه اهمیت حفظ تعادل میان کار، تحصیل ، 
بچه داری و رســیدن به امورات زندگی به سختی تلاش 
می کرد و به قول خــودش «حاضر نبود به نفع یکی از 
بخش های زندگی در برابر بخشــی دیگــر کوتاه بیاید» 
تا ســال هایی که به اجبار خانه نشین شد و چون نفس 
«کارکردن» برایش اهمیت داشــت، در حوزه هایی دور 
از فضــای حرفه اش، مانند آشــپزی و خیاطی کار کرد. 
او کــه بــاور دارد این ماییم که به کارمــان – هرچه که 
هســت- معنا و هویت می بخشیم، آن روز ها هم همه 
تلاشــش این بود که کارش را «حرفــه ای و بی نقص» 
انجــام دهد و می گوید از کارکردن بیش از هر چیز لذت 

می برد. شاید برای همین اســت که هیچ گاه نمی بینی 
که بی کار باشد؛ همیشه کاری هست که تازه تمام کرده 
و کارهایی که مشــغول انجامشان است و کارهایی که 
قرار است شروع کند. اعتقاد به «برابری» ارزش دیگری 
اســت که جوهــره ذهنی او را شــکل داده، خودش را 
یک اســتثنا یا استعداد خاص نمی داند و باور دارد «اگر 
شــرایط رشد برای همه مهیا بود، زنان و دختران زیادی 
می توانســتند در جای او قرار گیرند». همان طور که به 
خود امتیاز بیشــتری نمی دهد، هرگز هم حاضر نشده 
به خاطــر زن بودن، امتیاز کمتری برای خود قائل شــود 
و به عنوان یک هنرمند و فیلم ســاز امکانی را از دست 
بدهد. فیلم ســازی را حــق خود می داند و در شــروع 
کارش آن قدر فیلم نامه های پی درپی نوشــته تا بالاخره 
یکی پذیرفته شــود. هنوز هم به راحتی کوتاه نمی آید. 
این یعنی «سرســختی»؛ ویژگی ای پرهزینه که در همه 
لحظــات زندگی رخشــان بنی اعتمــاد رخ می نمایاند. 
سرســختی او در عین ملایمت مثال زدنی است. نه تنها 
حاضر نیســت بر ســر ارزش هایش معامله کند، بلکه 
سرســختانه به آنها چسبیده، انگار هرچه دنیا بیشتر پر 
شــود از جنگ و کینه و نابرابری، او مطمئن تر می شود 
که جادوی ســینما و مفاهیــم برابری خواهانه و دنیای 
عاشــقانه کاراکترهایش، می توانند نجات بخش باشند 
و واقعا شــاید هم چنین باشــد، مگر تا الان به عشق و 
امید و سرســختی آدم های فیلم های او دل نداده ایم؟ 
همین ســبب شــده تا اهمیت «کار فرهنگی» بشود از 
دیگر ارزش های مهم زندگی او. باور دارد «تفکری را که 
در رگ و پی فرهنــگ وجود دارد نمی توان با تحمیل و 
زور تغییر داد و تنها با تلاش فرهنگی است که می توان 
در عمق باورها تأثیر گذاشــت». در تمــام دوران پروژه 
کارســتان، از اهمیــت به تصویر کشیده شــدن «زیبایی 
جوهر کارکردن» سخن می گفت. در عین واقع گرایی باور 
داشــت، هرچند این آثار یک شبه بذر علاقه به کارکردن 
را در دل همه جوان های این مملکت نخواهد کاشت، 
اما جایی در ناخودآگاه آنها خانه خواهد کرد و تلنگری 
کوچک وقتی در زمان و تعداد تکثیر  شود، خود می تواند 
مسیری شود به سوی کار و تلاش برای ساختن جهانی 
بهتــر. این «واقع گرایی» او که در فیلم هایش نیز نمایان 
است، ارتباطی مســتقیم با نگاه و شخصیت فردی اش 
دارد. وقتــی بــا او کار می کنی یقین می یابی رخشــان 
بنی اعتماد، خود سرچشــمه جوشــانی است از روحی 
که در شــخصیت زنان آثارش دمیده است. او روایتگر 
قصه های زنان این ســرزمین است و ســکوت زنانی را 
که صدایشــان به ما نمی رسد فریاد می کند؛ فریادی که 
تجربه زیسته شــده او در همه این سال هاست. تولدش 

بر ما مبارک است. 

راوى قصه هاى ما

پرسش هایی که رسانه ها 
نمی پرسند

برنی سندرز، رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات  �
درون حزب دموکرات برای ریاســت جمهوری سال 
گذشــته، با نوشــتن مقاله ای در روزنامه بریتانیایی 
الیگارشــی  گاردین بــه نادیده گرفته شــدن رشــد 
قــدرت و ثروت در آمریکا در رســانه های وابســته 
به شــرکت های بزرگ در آن کشــور اعتراض کرد. 
سندرز با اشاره به وجود ۴۰  میلیون فقیر در آمریکا 
و «بیشــترین نــرخ فقر کودکان در میــان تقریبا هر 
ملت بزرگ دیگر روی زمین»، رشد سریع الیگارشی 
و افزایــش نابرابری در ثــروت و درآمد را «معضل 
بزرگ اخلاقی، اقتصادی و سیاسی زمان ما» نامید. 
«رسانه ها چقدر درباره این واقعیت بحث کرده اند 
که جامعه امــروز نابرابرترین وضع را از دهه ۱۹۲۰ 
دارد و دارایــی یک دهم درصد بــالای آن، معادل 
۹۰ درصــد پاییــن اســت؟» ســندرز در مقاله اش 
نقش شــبکه هایی مانند ABC، CBS و NBC را در 
لاپوشانی دخالت برادران  میلیاردر کخ در انتخابات 
و قانون گذاری کنگره به طور مشــخص مورد اشاره 
قرار داد و نوشــت: «ما باید پرسش های دشواری را 

بپرسیم که رسانه های شرکتی نمی پرسند». 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

شهرام اقبالزاده

دور دنیا

ســازمان ملل متحد روز چهار آوریل 
بین المللــی  روز  را  فروردیــن)   ۱۵)
آگاهــی دربــاره میــن  و کمــک به 
از میان برداشــتن مین هــا اعلام کرده 
است. این ســازمان امسال درونمایه 
روز بین المللــی آگاهی درباره مین را «پیشــبرد حفاظت، 
صلح و توســعه» اعلام کرده و به همین مناسبت، دنیل 
کریگ، بازیگر انگلیسی، ایفاگر نقش جیمز باند که به عنوان 
ســفیر جهانی ســازمان ملل متحد بــرای امحای مین  و 
مخاطرات مواد انفجاری برگزیده شده، پیامی صوتی را در 
سایت رسمی این سازمان و از طریق شبکه های اجتماعی 
منتشر کرده اســت: «امروز، روز بین المللی آگاهی درباره 
مین  و کمک به ازمیان بردن مین  است و امروز بیش از هر 
زمان دیگر، ما به کمک شــما نیازمندیم. مین های زمینی، 
نارنجک ها، موشــک ها، بمب ها... این سلاح های جنگی 
مرگبار همچنان وحشت و تهدیدی برای زندگی  میلیون ها 
نفر هســتند. از کامبوج تا مالی، ســومالی، عراق، سوریه، 

جمهــوری دموکراتیک کنگو یا چاد، مردم به شــدت نیاز 
به حفاظت در مقابــل مخاطرات مواد انفجاری و میراث 
مرگباری هســتند که از آنها بر جا می ماند. بعد از دو دهه 
افزایش مدام شمار تلفات ناشی از این وسایل، تعداد افراد 
کشته یا مجروح شده به وسیله این مواد انفجاری براساس 
گزارش ها به رکورد هشــت هزارو ۶۰۰ نفر در سال رسیده 
که آماری باورنکردنی اســت و قطعا تعداد گزارش شده 
کمتر از آمار واقعی اســت. بر اســاس این، سرویس اقدام 
علیه مین سازمان ملل متحد به  صورت خستگی ناپذیری 
مشــغول به  کار است تا جلوی تبدیل شــدن این افزایش 
وحشــتناک تلفات به یک واقعیت پذیرفته شده را بگیرد. 
از پاک ســازی بمب های مدفون شــده در اعماق در غزه، 
خنثی سازی ابزارهای انفجاری در افغانستان و بمب های 
دست ســاز در عراق، این افراد بــه کار خارق العاده خود 
ادامه داده اند و ادامه خواهند داد. سازمان ملل متحد به 
 میلیون  ها نفر اعم از دانشجویان، دانشمندان، کشاورزان یا 
کارگران کارخانه، پدر و مادرها یا کودکان آموزش می دهد 

که چگونه در امان بمانند. همچنین ســازمان ملل متحد 
برای نجات جان مجروحان امکانات مراقبت و بهداشت، 
حمایت های روان درمانی فراهم آورده اســت و دوره های 
آمــوزش مهارت های جدیــد برای افرادی کــه باید بقیه 
زندگی خود را بــا معلولیت های ناشــی از آن بگذرانند. 
امروز به  هزاران معلــم و مربی ادای احترام می کنیم که 
درس های مربوط به تشخیص و کاهش خطر را در اختیار 
دیگران می گذارند و خنثی کنندگان مین در سراســر جهان 
کــه زندگی خــود را وقف تبدیل جهان بــه مکانی امن تر 
می کنند، نه فقط برای همین زمان، بلکه برای نســل های 
آینــده. اما بدون کمک شــما، بدون صدای شــما، بدون 
امکانات شــما، بدون اراده سیاسی شما، امیدی به بهبود 
وجود ندارد؛ بنابراین لطفا بیایید راهی بیابیم تا با یکدیگر 
همــکاری کنیم و به امحای ایــن ابزارهای مرگبار جنگی 
بپردازیم و هدفمان این باشــد که تا سال ۲۰۲۵ این تهدید 
را برطرف کنیم. بیایید این تهدید را تا ابد از زندگی روزمره 

بسیاری از مردم حذف کنیم».

دنیل کریگ: بیایید این تهدید مرگبار را از میان برداریم

زهرا عمرانى

 مهدى عزیزى


